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Abstract
In critical and communication studies, “representation” is defined as the production 
of meaning through conceptual and discursive frameworks. The Afghanistan peace 
negotiations between the Ashraf Ghani government, the Taliban delegation, and the 
United States in Doha, Qatar, held significant importance and outcomes for Afghanistan. 
Therefore, studying the manner in which these negotiations were represented is of great 
value. This research employs van Dijk’s critical discourse analysis method to examine 
posts published on the Facebook accounts of three members of the peace negotiation 
team. The posts were selected through purposive non-probability sampling and analyzed 
within the timeframe of 2019 to the fall of the government in August 2021. The study’s 
context is the social media platform Facebook, which has more users and greater utility 
in Afghanistan compared to other social media platforms. This is particularly relevant 
in a society like Afghanistan, where urban public spaces for dialogue are scarce, and 
virtual spaces have become a primary arena for discourse. The findings reveal that the 
representation of the Afghanistan peace negotiations on Facebook, as reflected in the 
posts of the negotiation team members, varies significantly in terms of lexical style, 
individuals and institutions mentioned, polarization and “othering,” presuppositions, 

1  Assistant Professor, Department of Social Communication Sciences, Faculty of Behavioral and Social Sciences, 
Ahlul Bayt International University, Tehran, Iran (corresponding author). Email: hassanpour@abu.ac.ir

2  PhD student, International Relations, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. Email: nbabak.100@gmail.com



184 / پژوهش‌های رسانه و ارتباطات، سال دوم، شماره سوم

implications, and fundamental propositions. Each representation aligns with the 
political stance and prevailing ideology of the poster, resulting in differing portrayals 
of the peace negotiations and the involved parties. The most prominent keywords and 
components related to the peace negotiations include: ending social conflicts, a sacred 
and benevolent endeavor, a historic opportunity, the conclusion of a decade of bloody 
conflict, and a chance to rebuild and restructure Afghanistan’s system without foreign 
intervention.
Keywords: representation, discourse analysis, negotiation, Afghanistan Peace Negotiations, 
Taliban, social media, Facebook.
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چکیده
در مطالعات انتقادی و ارتباطی، »بازنمایی« تولید معنا از طریق چارچوب‏های مفهومی و گفتمانی 
کرات صلح افغانستان میان دولت اشرف غنی، هیئت طالبان و ایالات‏متحده  تعریف می‏شود. مذا
در دوحه قطر برای افغانسـتان اهمیت و نتایج زیادی داشـت؛ ازاین‏رو مطالعه شـیوۀ بازنمایی آن 
ارزشـمند اسـت. پژوهش حاضر با روش تحلیل گفتمان انتقادی ون‏دایک، پسـت‏های منتشرشـده 
بـه روش نمونه‏گیـری  را  کره‏کننـدگان صلـح  از هیئـت مذا تـن  کاربـری فیس‏بـوک سـه  در حسـاب 
گسـت 2021 انتخاب و تحلیل  غیراحتمالـی از نـوع هدفمنـد در بـازۀ زمانـی 2019 تـا سـقوط دولت در  ا

گفتمانی کرده است. 
بستر مطالعاتی این پژوهش، رسانۀ اجتماعی فیس‏بوک است که در افغانستان از دیگر رسانه‏های 
کاربـران بیشـتری دارد؛ به‏ویـژه آنکـه در جامعـه‏ای ماننـد افغانسـتان فضـای  کاربـرد و  اجتماعـی 
عمومی شهری برای گفتگو به‏ندرت وجود دارد و فضای مجازی به عرصه‏ای برای گفتگو تبدیل 

شده است. 
اجتماعـی  رسـانۀ  در  افغانسـتان  صلـح  کـرات  مذا بازنمایـی  می‏دهـد  نشـان  پژوهـش  یافته‏هـای 
کره‏کننـدگان صلـح از لحـاظ سـبک واژگانـی، افـراد و نهادهـای  فیس‏بـوک در پسـت‏های هیئـت مذا
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ح‏شـده در متـن، قطب‏بنـدی و غیر‏سـازی، پیش‏فرض‏هـا، تلقین و تداعی و گزاره‏های اساسـی  مطر
کـدام متناسـب بـا جایـگاه سیاسـی و  بـا هـم اختلاف‏هـای بسـیار و شـباهت‏های اندکـی دارد و هـر 
کرات داشته است. برجسته‏ترین  کرات صلح و طرفین مذا کم، بازنمایی متفاوتی از مذا ایدئولوژی حا
کرات صلح و مؤلفه‏های آن عبارت‏اند از: ختم منازعات اجتماعی، کار خیر و  کلیدواژگان دربارۀ مذا
مقدس، فرصت ‏تاریخی، پایان یک‏دهه درگیری خونین، فرصتی برای بازسازی و بازنگری ساختار 

نظام افغانستان بدون حمایت خارجی‏ها.
کـرات صلح افغانسـتان، طالبان، رسـانه‏های  کـره، مذا کلیدواژه‏هـا: بازنمایـی، تحلیـل گفتمـان، مذا

اجتماعی، فیس‏بوک
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مقدمه

در این پژوهش به بررسی بازنمایی مذاکرات صلح افغانستان در رسانۀ اجتماعی فیس‏بوک 

پرداخته می‏شود. مذاکرات صلح در سه سال پایانی دولت اشرف غنی، به مسئله اول کشور 

افغانستان تبدیل شده بود و پوشش اخبار این موضوع در رسانه‏های جمعی و تبادل‏نظر و 

دیـدگاه دربـارۀ آن در رسـانه‏های اجتماعـی به‏ویـژه فیس‏بـوک به یکـی از داغ‏ترین موضوعات 

رسانه‏ای افغانستان تبدیل شد. مذاکرات صلح افغانستان اشاره به گفتگوهای بین‏الافغانی 

دارد کـه بیـن دولـت سـابق افغانسـتان و امـارت اسلامی طالبان بـا میزبانی قدرت‏هـای بزرگ 

کشـورها و سـازمان‏های  ناتـو و دیگـر  ایـالات متحـده، سـازمان ملـل متحـد،  جهـان چـون 

بین‏المللـی بـرای رسـیدن بـه یـک توافـق سیاسـی  جریـان داشـت. بحـث مذاکـرات صلـح با 

طالبـان زمانـی اوج گرفـت کـه ایـالات متحـدۀ آمریکا در سـال 2019 توانسـت رهبـران طالبان را 

راضـی کنـد کـه از طریـق گفتگـو به جنگ افغانسـتان پایـان دهند؛ هرچنـد درنهایت طالبان 

بـا پیـروزی میدانـی دولـت جمهـوری را سـرنگون کرد. با توجه به فراگیـری و آزادی رسـانه‏ها در 

افغانسـتان در دورۀ جمهـوری، یکـی از ناظـران در پروسـۀ مذاکـرات صلـح، رسـانه‏ها به‏ویـژه 

رسـانه‏های اجتماعـی بودنـد کـه عرصـۀ فعالیـت کنشـگران فعـال )جامعـه مدنـی، احـزاب، 

، روزنامه‏نـگاران، سیاسـت‏مداران و ...( هسـتند. بنابرایـن،‏ دسـتیابی بـه  فعـالان حقـوق بشـر

شیوۀ بازنمایی مذاکرات صلح افغانستان در رسانۀ اجتماعی فیس‏بوک و شناخت گفتمان 

حاکم بر رویکرد رسانه‏های اجتماعی از جمله فیس‏بوک دربارۀ مذاکرات صلح افغانستان 

که بازنمایی، ساخت رسانه‏ای واقعیت است، در این پژوهش نشان  اهمیت می‏یابد. ازآنجا

داده می‏شـود کـه کنشـگران فعـال در فیس‏بـوک کـه از مشـارکت همگانی هم برخوردار اسـت 

و امـکان برقـراری رابطـه و تعامـل مسـتقیم در آن وجـود دارد، چگونـه واقعیت‏هـای مربـوط بـه 

، کاربران فیس‏بوک با چه زبان  مذاکرات صلح افغانستان را پوشش داده‏اند؟ به عبارتی دیگر
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و بـا سـمت‏گیری و از کـدام ایدئولـوژی از مذاکـرات صلح نوشـته و سـخن به میـان آورده‏اند؟ 

هرچند تنها وظیفه مطالعات رسانه‏ای در بحث بازنمایی، سنجش شکاف میان واقعیت و 

بازنمایی نیست،‏ بلکه کوشش برای شناخت این نکته نیز است که رویه‏ها و صورت‏بندهای 

گفتمانی چگونه معنایی را تولید می‏کند.

پرسش اصلی پژوهش به این ترتیب است: مذاکرات صلح افغانستان در رسانه اجتماعی 

فیس‏بـوک چگونـه بازنمایی می‏شـود؟ بـازۀ زمانی این پژوهش، نخسـتین دوره آغاز مذاکرات 

صلح در دوحه قطر از شهریور 1399 و پایان بازۀ زمانی پژوهش، دی 1400 است؛ یعنی زمانی 

که دولت افغانستان از سوی گروه طالبان سقوط کرد و کابل به تصرف این گروه درآمد. جامعه 

آماری این پژوهش، پست‏ها و اخبار مرتبط با هدف پژوهش از حساب کاربری‏های هیئت 

مذاکره‏کنندگان صلح را دربر می‏گیرد. حجم نمونه پژوهش، سه نفر از نمایندگان دولت وقت 

افغانسـتان و درمجموع شـش پسـت از حسـاب کاربری فیس‏بوک ایشان به روش نمونه‏گیری 

غیراحتمالـی اسـت کـه از نـوع هدفمنـد انتخـاب و تحلیل شـده اسـت. گفتنی اسـت واحد 

تحلیل در این پژوهش، پاراگراف است. 

پیشیۀن پژوهش

مطالب و محتواهای پژوهشی در زمینه شناخت افغانستان هنوز محدود است، اما روند رو 

به رشدی دارد؛ به‏ویژه با توجه به آزادی نسبی رسانه‏ها در دوره جمهوری اسلامی افغانستان، 

نقـش کارکـرد آنهـا اهمیـت بیشـتری پیدا کرده اسـت. برای مـرور ادبیات علمی ایـن حوزه، به 

پژوهش‏هایـی اشـاره می‏شـود کـه بـه لحاظ موضوعی یا روشـی نزدیک بـه موضوع این تحقیق 

« )1400( نوشـتۀ روح‏الله فصیحـی. ایـن مقاله  هسـتند: مقالـه »نقـش رسـانه‏ها در صلـح پایـدار

بـه بررسـی نقـش رسـانه‏ها در صلـح پایدار در افغانسـتان می‏پـردازد و مباحثـی چون اهمیت 
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یگران عرصه سیاسی و رسانه و نقش آن در صلح  رسانه‏ها، انواع رسانه‏ها، کارکرد رسانه‏ها، باز

را بررسی کرده است. این نوشته از چند جهت نقد‏شدنی است؛ اولاً به کلیات بحث حوزه 

؛ دیگر اینکه رسانه به معنای اعم استفاده  رسانه می‏پردازد و نه نقش رسانه‏ها در صلح پایدار

شده و تعریفی مشخص از آن انجام نگرفته است.

نوشـته  اثـر   )1394( افغانسـتان«  در  افراطـی  روایت‏هـای  بیـان  و  اجتماعـی  »رسـانه‏های 

نعمـت‏الله ابراهیمـی و همکارانـش که به کمک انسـتیتو مطالعات اسـتراتژیک افغانسـتان 

یافته بـا کاربران  انجـام شـده اسـت. ایـن پژوهـش بـا رویکرد کیفـی و مصاحبۀ نیمه‏سـاختار

فعـال شـبکه‏های اجتماعـی از چهـار اسـتان کابـل، جلال‏آباد، هـرات و مزار شـریف انجام 

شده است. در این تحقیق به تجزیه‏وتحلیل مطالب برخط پروفایل‏های رسمی گروه‏های 

نشـان  یافته‏هـا  اسـت.  شـده  پرداختـه  مذهـب  از  الهام‏گرفتـه  صلح‏طلـب  و  شـبه‏نظامی 

می‏دهنـد کـه گروه‏هـای شـبه‏نظامی ماننـد طالبـان، حـزب اسلامی و داعـش از رسـانه‏های 

اجتماعی برای جنگ اطلاعاتی علیه دولت افغانسـتان و متحدان آن اسـتفاده می‏کنند؛ 

همچنین این گروه‏ها از مهارت‏های رسانه‏ای داعش برای تقویت استراتژی‏های مبارزات 

اطلاعاتی خود تقلید می‏کنند.

»بازنمـود شـبکه‏های اجتماعـی در مطبوعـات ایـران از منظـر تحلیـل گفتمـان انتقـادی« 

)1393( نوشـتۀ علی افخمی و بهار بهمردی شـریف‏آباد. این پژوهش بر اسـاس چارچوب 

نظـری نورمـن فـرکلاف، بـه تجزیه‏وتحلیـل متـون مطبوعاتی ایـران پرداخته اسـت. داده‏های 

ایـن تحقیـق، تصادفـی از بیـن مقاله‏هـای منتشرشـده در روزنامه‏هـای جـام جـم، دنیـای 

اقتصاد، رسالت، شرق و کیهان انتخاب شده است. یافته‏ها نشان می‏دهند که روزنامه‏ها 

دربـاره  را  خـود  دیدگاه‏هـای  غیرزبان‏شـناختی،  و  زبان‏شـناختی  عناصـر  از  اسـتفاده  بـا 

شبکه‏های اجتماعی بیان می‏کنند.
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»بازنمایی موفقیت یا شکسـت قرارداد هسـته‏ای ایران در رسـانه‏های آمریکایی و انگلیسی؛ 

تحلیـل روایتـی« )1397( اثـر فرحنـاز مصطفـوی کهنگـی و همکارانـش. ایـن مقالـه، رویکـرد 

نوآورانه‏ای برای تحلیل روایتی به ‏عنوان یک روش تحلیل گفتمان پیشنهاد می‏کند. پژوهش 

کـه روایت‏هـای موفقیـت و شکسـت، سـاختارهای  بـر اسـاس ایـن رویکـرد نشـان می‏دهـد 

مشابهی دارند؛ اما از محتواهای متفاوتی پیروی می‏کنند.

»بازنمایی ایران در اخبار شـبکه‏های تلویزیونی آمریکا« )1397( نوشـتۀ محمدباقر سـپهری. 

این تحقیق با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، اخبار سی‏ان‏ان و ان‏بی‏سی 

در رابطه با توافق هسته‏ای ایران و کشورهای 1+5 را تحلیل کرده است. یافته‏های این پژوهش 

نشـان می‏دهنـد کـه این شـبکه‏ها با برجسـته‏کردن نقش آمریـکا در جایگاه ناجی دنیـا و ارائۀ 

چهره‏ای منفی از ایران، سعی در ایجاد ایران‏هراسی دارند.

پیشینه پژوهش نشان‏دهنده توجه فزاینده به نقش رسانه‏ها به‏ویژه رسانه‏های اجتماعی در 

سیاست‏گذاری‏ها و تحولات مختلف است. دربارۀ کشور افغانستان، مطالعات مختلفی 

بـه بررسـی تأثیـرات رسـانه‏ها و شـیوۀ بازنمایـی اخبـار و اطلاعـات در ایـن کشـور پرداخته‏اند. 

مقالۀ روح‏الله فصیحی دربارۀ نقش رسانه‏ها در صلح پایدار افغانستان، به طور کلی به کارکرد 

رسـانه‏ها می‏پـردازد؛  امـا از دیـدگاه تخصصـی و دقیـق در رابطـه بـا نقـش رسـانه‏ها در صلـح 

افغانسـتان فاصله دارد. پژوهش نعمت‏الله ابراهیمی و همکارانش که به بررسـی رسـانه‏های 

اجتماعـی و روایت‏هـای افراطـی در افغانسـتان پرداخته اسـت، نشـان می‏دهد کـه گروه‏های 

شبه‏نظامی از رسانه‏های اجتماعی با عنوان ابزاری برای جنگ اطلاعاتی استفاده می‏کنند. 

این تحقیق بیشـتر به رسـانه‏های اجتماعی با ‏عنوان ابزار جنگی توجه دارد و کمتر به نقش 

، مقالاتی مانند نوشتار علی افخمی  سازنده رسانه‏ها در روند صلح می‏پردازد. از سوی دیگر

و بهـار بهمـردی شـریف‏آباد و فرحنـاز مصطفـوی کهنگـی، بـه تحلیـل بازنمایـی رسـانه‏ها در 
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کشـورهای دیگـر پرداخته‏انـد، امـا تمرکـز آنهـا بیشـتر بـر تحلیل‏هـای گفتمانـی و سیاسـی در 

چارچوب‏های خاص کشورهاست و در زمینه افغانستان به‏ویژه در مذاکرات صلح، پژوهش 

مستقلی انجام نشده است.

اما مقاله حاضر می‏کوشـد درک عمیق‏تری از شـیوۀ بازنمایی مذاکرات صلح افغانسـتان در 

فضای رسانه‏ای اجتماعی به‏ویژه در فیس‏بوک ارائه دهد. این تحقیق با تمرکز بر صفحات 

اجتماعـی نماینـدگان دولـت افغانسـتان، رویکـردی نوآورانـه دارد و بـرای اولیـن بـار بـه طـور 

خاص به تحلیل شیوۀ تعامل و ارائه روایت‏های صلح از سوی مقامات دولتی در رسانه‏های 

اجتماعی پرداخته است و تأثیر آنها بر افکار عمومی و روند مذاکرات صلح را بررسی می‏کند. 

ایـن مقالـه از دیـدگاه جدیـدی بـه نقـش رسـانه‏های اجتماعـی در فراینـد صلـح افغانسـتان 

می‏پردازد و با تحلیل گفتمان، بازنمایی‏های سیاسی و رسانه‏ای را در سطح فردی و جمعی 

تحلیـل می‏کنـد. همچنیـن این تحقیق می‏کوشـد به شـکلی دقیق‏تر و هدفمندتر به بررسـی 

شـیوۀ اسـتفادۀ مقامات دولتی از رسـانه‏های اجتماعی برای بازسـازی یا تحریف تصاویری 

از مذاکرات صلح و تعامل با دیگر بازیگران بپردازد و نوآوری بیشتری در‏این‏باره ارائه دهد.

فماهیم و چارچوب نظری

تلحیل تفگمان انتقادی

گونـه‏ای فراگیـر بـه شـکل‏دهی  کـه بـه  گفتمـان )Discourse( مجموعـه‏ای از نشانه‏هاسـت 

رفتـار فـردی و اجتماعـی می‏پـردازد )انصاری‏نیـا و خزعلـی، 1396هــ.ش، ص 22(. اصطلاح 

»گفتمان« به اشکال مختلف در حوزۀ وسیع تحلیل گفتمان استفاده می‏شود؛ اما دو مورد 

در این نوشتار اهمیت ویژه‏ای دارند؛ اول: »گفتمان« به معنای انتزاعی در جایگاه مقوله‏ای 

که عناصر نشانه‏شناختی گسترده )در مقابل و در ارتباط با دیگر عناصر غیرنشانه‏شناختی( 
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زندگی اجتماعی )زبان، نشانه‏شناسـی بصری، »زبان بدن« و ...( را مشـخص می‏کند. دوم: 

»گفتمـان« بـا عنـوان اسـم شـمارش، یعنـی دسـته‏ای برای تعییـن روش‏های خـاص بازنمایی 

جنبه‏هـای خـاص زندگـی اجتماعـی )مثل متمایزکـردن گفتمان‏های سیاسـی مختلف که 

، حذف اجتماعی را به شـیوه‏های مختلف  بـرای مثـال مشـکلات نابرابـری، محرومیت، فقـر

 ، نشان می‏دهند، مقوله »گفتمان« در معنای دوم از طریق رابطه و تفاوت آن با دو مقوله دیگر

.)Faiclough, 2001: 2( و »سبک« تعریف می‏شود » »ژانر

تحلیـل گفتمـان )Discourse Analysis( کـه در زبـان فارسـی بـه » تحلیـل کلام« و » تحلیـل 

« نیز ترجمه شـده اسـت، گرایش مطالعاتی بین‏رشـته‏ای اسـت که در اواسـط دهه‏های  گفتار

شـصت و هفتـاد در پـی تحـولات معرفتـی در علـوم اجتماعـی و انسـانی ظهـور کـرد. در ایـن 

برهـه، میـل بـه نظام‏مند‏کـردن فراینـد تولیـد گفتـار و نوشـتار و بررسـی سـاختار و کارکـرد آن بـه 

وجـود آمـد. رویکردهـای تحلیـل گفتمانی بسـیار متنوع‏انـد: گروهی تحلیل گفتمـان را وامدار 

جنبـش انتقـادی، ادبیـات، زبان‏شناسـی، تأویل‏گرایـی، هرمنوتیـک گادامـر و تبارشناسـی و 

دیرینه‏شناسی میشل فوکو می‏دانند )سلطانی و همکاران، 1387هـ.ش، ص‏ 66 - 67(.

تحلیل گفتمان انتقادی )critical Discourse Analysis( نوعی تحقیقات تحلیلی گفتمان 

است که در درجه اول شیوۀ اعمال، بازتولید و مقاومت در متن و گفتار در زمینه اجتماعی 

و سیاسی، سوءاستفاده از قدرت اجتماعی، تسلط و نابرابری را بررسی می‏کندد. با چنین 

بنابرایـن  و  می‏گیرنـد  صریـح  موضـع  انتقـادی  گفتمـان  تحلیلگـران  مخالـف،  تحقیقـات 

می‏خواهنـد نابرابـری اجتماعـی را درک کننـد، افشـا نماینـد و درنهایـت در برابـر آن مقاومت 

کننـد )Van dijk, 2002: 352(. ازآنجا‏کـه تحلیـل گفتمـان انتقـادی یـک جهـت خـاص برای 

تحقیق نیسـت، چارچوب نظری واحدی ندارد. انواع مختلفی از تحلیل گفتمان انتقادی 

وجـود دارد کـه ممکـن اسـت از نظـر نظـری و تحلیلـی کاملاً متنوع باشـند. تحلیـل انتقادی 
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یـس در مدرسـه بسـیار  گفتگـو بـا تحلیـل گزارش‏هـای خبـری در مطبوعـات یـا دروس و تدر

متفـاوت اسـت؛ بـا ایـن وجـود، بـا توجـه بـه دیـدگاه مشـترک و اهـداف کلـی تحلیـل گفتمـان 

انتقـادی، ممکـن اسـت چارچوب‏هـای مفهومـی و نظـری کلـی را نیـز پیـدا کنیـم کـه ارتبـاط 

نزدیکـی بـا هـم دارنـد. همان‏طـور کـه پیشـنهاد شـد، بیشـتر انـواع تحلیـل گفتمـان انتقـادی 

پرسش‏هایی را دربارۀ به‏کارگیری ساختارهای گفتمانی خاص در بازتولید تسلط اجتماعی، 

چه بخشی از یک گفتگو یا یک گزارش خبری یا سایر ژانرها و زمینه‏ها می‏پرسند. بنابراین، 

واژگان معمـول بسـیاری از محققـان در تحلیـل گفتمـان انتقـادی، دارای مفاهیمـی ماننـد 

»تبعیـض«،  »نـژاد«،  »جنسـیت«،  »طبقـه«،  »ایدئولـوژی«،  »هژمونـی«،  »سـلطه«،  »قـدرت«، 

»منافـع، »بازتولیـد«، »نهادهـا«، »سـاختار اجتماعـی« و »نظـم اجتماعـی«، افـزون بـر مفاهیم 

.)Van dijk, 2001: 353-354( تحلیلی گفتمان آشناتر  است

این پژوهش برای بررسی بازنمایی مذاکرات صلح افغانستان در رسانه اجتماعی فیس‏بوک بر 

مبنای شیوه تحلیلی و دیدگاه‏های ون دایک انجام شده است. ون دایک حتی روشن‏ترین 

مسائل را دارای محتوای معناشناختی می‏داند. بنابراین، با توجه به دیدگاه‏های وی، الگوی 

عملیاتی یا به عبارتی متغیرها و مقوله‏ها برای تحلیل متن و گفتمان به شرح زیر است: 

1. واژگان

واژه‏ها در اصل، بازنمایی نقش جامعه است و قضاوت‏های ارزشی را بیان می‏کنند )افخمی 

و بهمردی شریف‏آباد، 1393هـ.ش، ص 94(. کلمات ممکن است طوری انتخاب شود که به 

طور کلی یا در زمینه‏های خود ارزش‏ها و هنجارهایی را داشته باشند؛ بنابراین ممکن است 

بـرای بیـان یـک قضـاوت ارزشـی بـه کار رونـد )نزاکتـی، 1392هــ.ش، ص 100(. اگرچـه واژه‏هـا هـر 

کدام به‏تنهایی مفهوم خاص خود را دارا هستند، در شرایط وقوع و در اذهان گوناگون، معانی 
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متفاوتی دارند و انتقال، دریافت و تأثیرگذاری متفاوت و گوناگونی در پی دارد و همان‏گونه که 

، معنایی متفاوت از رستگاری برای یک انسان  دریافتیم، رستگاری برای یک انسان دین‏دار

آزادی‏خـواه دارد )شـیرازی رومنـان، 1387هــ.ش، ص 92(. البتـه دسـت‏کاری سیاسـی سـبک 

، تغییرات ترتیب کلمات، استفاده از مقوله‏های نحوی خاص،  نحوی مانند استفاده از ضمایر

ساخت‏های فاعل و مفعول، اسمی‏سازی‏ها، تعبیه جملات، پیچیدگی جمله و ... تا حدودی 

.)Van Dijk, 1993: 33( کمتر آشکارتر و ظریف‏تر از سبک واژگانی است

2. ارفاد و نهادهای رطمح‏شده در تمن و نگرش تمن در ربارب آنها )مثبت و یفنم(

راهبـرد قطبی‏سـازی )توصیـف مثبـت درون‏گروهـی و توصیـف منفـی برون‏گروهـی( دارای 

یابانه انتزاعی اسـت )نزاکتی، 1392هـ.ش، ص 100(. مقوله‏سـازی افراد به صورت  سـاختار ارز

درون‏گروهـی و برون‏گروهـی، بـدون وجـود ارزش و معیـار صـورت نمی‏گیـرد،‏ بلکـه هنجارهـا و 

یک دارند. درواقع در این مقوله، گروه‏های غیرخودی به ‏گونه‏ای  ارزش‏ها، کاربردهای ایدئولوژ

منفی‏ در محتوای گفتمان نمود می‏یابد )کشوردوست و همکاران، 1398هـ.ش، ص 13(.

3. قطبنب‏دی یا غیرسازی )ارزش‏های ستنمب به »خود« و » دیگری«(

این مسئله بدین ترتیب است که عبارت‏های شناختی، قطبی می‏شوند و تفکیک خودی و 

غیرخودی در جایگاه راهبرد معنایی بسیار رایج در مناظره‏ها درباره غیرخودی‏ها محسوب 

کـه خـود  می‏شـود )کشوردوسـت و همـکاران، 1398هــ.ش، ص 14(؛ همچنیـن در جایـی 

موضوع شـناخت باشـد، بیشـتر تلاش می‏شـود از آن آشـنازدایی شـود. در فاصله‏ای دورتر از 

خود، بهتر می‏توان زوایای پنهان و آشکار آن را شناخت )قاسمی، 1394هـ.ش، ص 188(.

یکـی از مهم‏تریـن ویژگی‏هـای گفتمـان و ایدئولـوژی، قطب‏بنـدی و دوانگاری اسـت؛ به این 

ترتیـب کـه گفتمان‏هـا و ایدئولوژی‏هـا بـا تفکیـک و تمایـز » خـود« و » دیگـری« بـا غیرسـازی 
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و نسـبت‏دادن ویژگی‏هـای )منفـی( بـه دیگـری، خـود را مثبـت تعریـف می‏کننـد. هویـت و 

معنای خود نه امری ذاتی و طبیعی، بلکه ناشی از تقابلی است که با دیگری انجام می‏گیرد 

)مهدی‏زاده، 1387هـ.ش، ص 11(.

4. اسنتاد یا ذرک شواهد در تمن 

ایده‏ها معمولاً به حمایت نیاز دارند. در بسیاری از متون برای توجیه و مشروعیت‏بخشی به 

ایده‏ها، به افراد و شخصیت‏های موجه مذهبی، سیاسی و اجتماعی استناد می‏شود. این 

مسئله بیان‏کنندۀ آن است که محتوای ارائه‏شده در مستند، به کدام منابع مشروعیت‏ساز 

 ، یـا مقبـول دیگـران بـرای اثبـات ادعـای خود اسـتناد می‏کنـد )تاجیـک و رمضان‏نژاد جلـودار

1393هـ.ش، ص 9(.

5. پیشرف‏ض

پیش‏فرض‏ها به طور ضمنی، امری را درست فرض می‏گیرند. آنها امکان دارد به گونۀ استراتژیک 

در یـک گـزاره کـه ممکـن اسـت اصلاً درسـت نباشـد،‏ به کار گرفته شـوند )نزاکتـی، 1392هـ.ش، 

ص 101(. پیش‏فرض‏ها، مطالبی هستند که گوینده/ نویسنده دانستن آنها را از سمت مخاطب 

، پیش‏فرض‏ها زمینه‏های مشترک بین شرکت‏کنندگان در  بدیهی فرض می‏کند؛ به بیان دیگر

گفتگـو هسـتند. بـه لحـاظ منطقی نیز می‏تـوان گفت که جملـۀ الف، جملـۀ ب را پیش‏فرض 

می‏گیرد، اگر و فقط اگر در تمام موقعیت‏هایی که الف صادق است، ب هم صادق باشد و در 

تمام موقعیت‏هایی که الف صادق نیست، ب صادق باشد )افخمی و بهمردی شریف‏آباد، 

1393هـ.ش، ص 101(. آیا پیش‏فرض‏ها یا مفروضاتی توسط سخنران یا نویسنده وجود دارد که 

به‏صراحت بیان نشـده اسـت و به نظر می‏رسـد نویسـنده آن را بدیهی تلقی می‏کند؟ علامت 

تظاهرکننـده ماننـد فرصـت‏دادن به صلح، پیش‏فـرض می‏گیرد که دولـت در حال حاضر این 
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کار را انجام نمی‏دهد. تمایز صریح و ضمنی در یک متن از اهمیت درخور توجهی در تحلیل 

اجتماعی  ـفرهنگی برخوردار است؛ زیرا می‏تواند اطلاعات ارزشمندی را دربارۀ آنچه عقل سلیم 

تلقی می‏شود، ارائه دهد و راهی به تحلیل ایدئولوژیک متون می‏دهد؛ زیرا بیشتر ایدئولوژی‏ها 

.)Filologia & Linguistics, 2006. 13-14( ضمنی هستند

6. دلا‏تلهای ضمین تمن ) تلقین و تدایع(

تلقیـن، موضوعـی اسـت کـه مـردم بـه گفتمان‏هـای » خـود« می‏آینـد، خـود را درون آنهـا قـرار 

می‏دهند،‏ عمل و فکر و‏ صحبت می‏کنند و خود را در قالب گفتمان‏های جدید می‏بینند. 

مرحله‏ای به ‏سوی تلقین، به‏کارگیری بلاغی است: مردم ممکن است گفتمان‏های جدیدی 

را بیاموزنـد و از آنهـا بـرای اهـداف خاصـی اسـتفاده کنند )مثلاً تأمین بودجه بـرای پروژه‏های 

گاهانه از آنها فاصله بگیرند.  توسعه منطقه‏ای یا تحقیقات دانشگاهی( و با وجود این، خودآ

یکـی از پیچیدگی‏هـای دیالکتیـک گفتمـان، فراینـدی اسـت کـه در آن چیـزی کـه بـه ‏عنوان 

گاه آغـاز می‏شـود، بـه »مالکیـت« تبدیـل می‏شـود؛ اینکـه چگونـه افـراد  اسـتقرار بلاغـی خـودآ

گاه در »درون« یک گفتمان قرار می‏گیرند. تلقین جنبه‏های مادی نیز دارد: گفتمان‏ها  ناخودآ

نه‏تنها در سبک‏ها، شیوه‏های استفاده از زبان به ‏طور دیالکتیکی تلقین می‏شوند، بلکه در 

.)Faiclough,2001: 6-7( بدن‏ها، حالات، شیوه‏های حرکت و ... نیز تأثیرگذارند

7. گزاره‏های اساسی تمن

بازنمایی

نظریـه بازنمایـی )Representative Theory( در سـال‏های اخیـر مـورد توجـه صاحب‏نظـران، 

پژوهشـگران مطالعـات فرهنگـی و رسـانه‏ای قـرار گرفته اسـت. بـا تمرکز بر نظریات اسـتوارت 

هال، بر مدل سـوم یعنی مدل تحلیل سـاخت‏گرا برای تبیین نظریات مطرح‏شـده در سـطح 
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در  مهـم  مسـئله  ص 42(.  ، 1387هــ.ش،  نامـور احمـدزاده  و  )ربیعـی  می‏شـود  کیـد  تأ خـرد 

بازنمایـی واقعیـت توسـط رسـانه‏ها اینجاسـت کـه یـک رسـانه هیـچ‏گاه ابـزاری خنثـی و یـک 

میانجی بی‏طرف در ارائه تصویر به ‏حساب نمی‏آید. رسانه متکی به زبان و معناست و زبان 

 ، و معنـا نیـز در چارچـوب گفتمـان همـواره متکـی به قدرت اسـت )ربیعی و احمـدزاده نامور

گاهی‏های فردی و ساختارهای  1387هـ.ش، ص 43(؛ زیرا رسانه‏ها واسطه و میانجی بین آ

گسـترده‏تر اجتماعی و سـازنده معنا هسـتند. رسـانه‏ها همچون آینه برای انعکاس واقعیت 

عمل نمی‏کنند، بلکه بر ساخت اجتماعی واقعیت تأثیر می‏گذارند. بر این اساس، بازنمایی 

به معنای ساخت رسانه‏ای واقعیت است. این شیوۀ نگرش به رسانه‏ها و واقعیت، ناشی از 

تحول در فهم و برداشتی است که از زبان با عنوان »چرخش زبان‏شناختی« در غرب رخ داده 

اسـت که طی آن، زبان نه امری شـفاف برای انعکاس معنا و واقعیت،‏ که سـازنده واقعیت و 

معنا اسـت. »معنا« امری آشـکار در واقعیت که در زبان یا رسـانه منعکس می‏شـود، نیسـت، 

بلکـه حاصـل روابـط سـاختمند در زبـان اسـت؛ به این معنا کـه پدیده‏هـا دارای معنای ذاتی 

نیستند، بلکه معنا حاصل روابط به‏ویژه روابط تقابلی است. »سیاهی« معنا ندارد مگر آنکه 

آن را در برابر »سفیدی« قرار دهیم؛ بنابراین بازنمایی را باید ساخت رسانه‏ای و زبانی واقعیت 

دانسـت. بازنمایـی، انعـکاس و بازتـاب معنـای پدیده‏هـا در جهـان خـارج اسـت و تولیـد و 

سـاخت معنـا بـر اسـاس چارچوب‏هـای مفهومـی و گفتمانـی انجـام می‏گیـرد )مهـدی‏زاده، 

1387هـ.ش، ص 9(. بازنمایی به‏مثابه نماینده‏بودن چیزی به‏جای دیگر است و می‏تواند در 

لاكم و نوشتار به همان شیوه تصاویر متحرك اتفاق بیفتد. این اصطلاح به همان اندازه كه به 

فرایندهای بازنمایی اشاره می‏کند، به محصولات آن نیز اشاره دارد و معطوف به ساخت‏یابی 

وجـوه واقعیـت در یـك رسـانه اسـت كـه از مـوارد ملموسـی چـون مـردم، اماكـن، حـوادث و تـا 

هویت‏های فرهنگی و طبقه و قوم و دیگر مفاهیم انتزاعی را دربر می‏گیرد. بازنمایی نه‏تنها به 

چگونگی بازنمایش هویت‏ها و ساخت‏یابی آنها درون یک زمینۀ اجتماعی مشخص مربوط 
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می‏شـود، بلكه به فرایند جذب این محصولات به وسـیله مخاطبان با هویت‏های متفاوت 

، 1387هـ.ش، ص 44(. نیز علاقه‏مند‏است )ربیعی و احمدزاده نامور

گفتمان‏هـا بازنمایی‏هـای متنوعی از زندگی اجتماعی هسـتند؛ برای مثـال زندگی افراد فقیر 

گفتمان‏هـای مختلـف در عملکردهـای اجتماعـی دولـت، سیاسـت،  و محـروم از طریـق 

پزشـکی، علـوم اجتماعـی و همچنیـن از طریـق گفتمان‏هـای مختلـف در هـر یـک از ایـن 

شیوه‏ها که با موقعیت‏های مختلف کنشگران اجتماعی مطابقت دارد، نشان داده می‏شود. 

سرانجام، نشانه‏شناسی بخشی از شیوه‏های بودن »سبک‏ها« را تشکیل می‏دهد؛ برای مثال 

سـبک‏های مدیـران و کسـب‏وکار یـا رهبـران سیاسـی )Faiclough, 2001: 3(. شـناخت یـک 

فرد توسـط سـاختارهای پویا که بازنمایی‏های اجتماعی شـناخته می‏شـوند، یعنی مفاهیم، 

گـروه اجتماعـی بـه اشـتراک گذاشـته  گاه می‏شـود، در یـک  ارزش‏هـا، هنجارهـا و تصاویـر آ

می‏شود و در گفتمان فعال و حفظ می‏گردد. او از تحلیل ساختارهای کلان معنایی، معانی 

محلی، ساختارهای رسمی، فرم‏های گفتمان جهانی و محلی، تحقق‏ها و زمینه‏های زبانی 

: انسـجام،  خـاص حمایـت می‏کنـد. جنبه‏هایـی کـه او بـر آنهـا تمرکـز می‏کنـد، عبارت‏انـد از

انتخاب واژگانی و موضوعی، چهره‏های بلاغی، کنش‏های گفتاری، ساختارهای گزاره‏ای، 

مفاهیم، تردید و کنترل نوبتی. در این رویکرد، اعتقاد بر این است که توافق بین‏الاذهانی بین 

محققان با توضیح کمی ناقص دربارۀ چگونگی اعمال برخی از قواعد شناسایی‏شده توسط 

ون‏دایـک در عمـل گفتمانـی بـه طـور کامل تضمین نمی‏شـود. بنابرایـن، روش و نتیجه‏گیری 

.)Hidalgo Tenorio, 2019: 199( برای تفسیرهای متعدد باز است

دربارۀ رسـانه‏های اجتماعی باید گفت ذهنی‏سـازی را می‏توان در فرایند تبدیل‏شـدن به یک 

کاربر در شبکه‏های اجتماعی در نظر گرفت. رسانه‏های اجتماعی با شعار راهی برای کمک به 

، او را تشویق می‏کنند  کاربر جهت یافتن مخاطبان جدید و تعامل با جامعه در مقیاس بزرگ‏تر

، اینستاگرام، یوتیوب و موارد دیگر ایجاد کند. قبل از ورود به  تا حساب‏های فیس‏بوک، توییتر
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عرصه رسانه‏های اجتماعی، هرکس باید ابتدا برای خود یک پروفایل ایجاد کند که درواقع توسط 

آن شـبکه اجتماعی اسـتیضاح می‏شـود. آنها یک نام کاربری و رمز عبور برای ایجاد حسـاب 

« را استیضاح  کاربری خود انتخاب می‏کنند. بنابراین هر نرم‏افزار رسانه‏های اجتماعی، »کاربر

می‏کند؛ او را با نام یا تصاویری که برای شناسایی ارائه می‏دهد، تحسین می‏کند. کارکرد اصلی 

استیضاح )در تعریف آلتوسر از ایدئولوژی(، شناخت موضوع ایدئولوژیک و درنهایت بازتولید 

ایدئولوژی اسـت؛ برای مثال عمل در زمینه این نرم‏افزار سـبب می‏شـود فرد احسـاس کنترل و 

عاملیت کند. »کاربران« با دست‏کاری مستقیم موضوع مورد علاقه، مانند جابجایی و ایجاد 

یک پوشه جدید یا کشیدن عکس‏ها به سطل زباله و حذف و افزودن مخاطبان، در دستگاه 

احساس قدرت و استقلال می‏کنند، درحالی‏که ایدئولوژی منجر به این فرایند می‏شود؛ برای 

مثال در یک تبلیغ شخصی فکر می‏کند که خودش محصول را انتخاب کرده است، اما درواقع 

ایدئولوژی او را مجبور به انتخاب و مصرف کرده است. این نرم‏افزار با ایجاد پروفایل و گرفتن 

پروفایـل کاربـری درواقـع بـه دنبـال دسـته‏بندی مخاطبان بـرای اهداف تجاری اسـت. به گفته 

، ایدئولوژی یک جامعه در درجۀ اول ایدئولوژی طبقه حاکم اسـت؛ اما در شـبکه‏های  آلتوسـر

اجتماعی، ایدئولوژی با بازار همراه است و دولت تنها نقش تأمین امنیت بازار را بر عهده دارد. 

، چون سـاختار این  موضوع بعد، شـروع به اشـتراک‏گذاری، آپلود و تعامل اسـت. از سـوی دیگر

رسانه‏های اجتماعی متمرکز و از بالا به پایین است و امکانی برای برنامه‏ریزی مجدد فضای 

 Goodarzi et( ارتباطی کاربران باقی نمی‏گذارد، استفاده از اصطلاح ایدئولوژی توجیه می‏شود

.)al, 2021: 151-152

رسانۀ اتجمایع فیب‏سوک و کارربان آن در اغفانتسان

رسـانه‏های اجتماعی )social media( اصطلاحی جمعی برای وب‏سـایت‏ها و برنامه‏هایی 

اسـت کـه بـر ارتباطـات، ورودی‏هـای مبتنـی بـر جامعـه، تعامـل، به‏اشـتراک‏گذاری محتـوا و 
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همکاری تمرکز دارند. رسانه‏های اجتماعی به یک اصطلاح کلیدی در مطالعات رسانه‏های 

جدید و ارتباطات و گفتمان عمومی برای توصیف وب‏سـایت‏ها و پلتفرم‏های رسـانه‏های 

 ،)YouTube( یوتیـوب ،)Instagram( اینسـتاگرام ،)Facebook( اجتماعـی ماننـد فیس‏بـوک

توییتـر )Twitter( و ... تبدیـل شـده اسـت )Goodarzi et al, 2021: 138(. فیس‏بـوک یـک 

میلیارد و 55 میلیون کاربر فعال در سراسـر جهـان دارد و 36‏ درصـد از کاربران آنلاین جهان 

عضــو شـبکۀ فیس‏بوک هسـتند. 68 درصــد کاربــران فیس‏بوک از طریــق تلفن همراه به ایــن 

، 1394هـ.ش، ص 122(. شبکه وصل می‏شوند )قوانلو قاجار

بازار رسـانه‏های اجتماعی رو به گسـترش در افغانسـتان، تحت سـلطۀ فیس‏بوک قرار دارد. 

مطالعـه اخیـر از سـوی GIZ - آژانـس توسـعه بین‏المللـی آلمانـی - تخمیـن زده اسـت کـه 

در کابـل و شـش اسـتان شـمالی تحـت پوشـش ایـن مطالعـه، 87.8 درصـد کاربـران دارای 

پروفایل فیس‏بوک هستند که این رقم با 12.9 درصد در گوگل‏پلاس، 5و8 درصد در یوتیوب 

و 3.8 در توییتر دنبال می‏شود. این مطالعه همچنین به پروفایل کاربران فعال رسانه‏های 

اجتماعی در کشور نگاه کرده است. از گروه نمونه تحت پوشش این مطالعه، 9.67 درصد 

درجـه دانشـگاهی داشـتند و 62.1 درصـد انگلیسـی صحبـت می‏کردنـد. همچنیـن بیشـتر 

کاربـران، کارمنـد )63.4 درصـد( و بخـش درخـور توجهـی از آنهـا دانش‏آمـوز )21.6( بودنـد. 

یـک مسـئله مهـم ایـن بـود کـه رایج‏تریـن زبـان ارتباطـی، زبـان انگلیسـی بـود بـا 62.1 درصـد و 

کلـی  رقـم  قـرار داشـتند. اگرچـه  ادامـه  زبان‏هـای فارسـی )30.1( و پشـتو )3.3 درصـد( در 

کاربران رسانه‏های اجتماعی همچنان در اقلیت است )حدود 9 درصد از جمعیت(، به 

گاه و اشخاص با  یاد کاربران فعال، افراد بهتر تحصیل‏کرده، به لحاظ سیاسی آ احتمال ز

زندگی اجتماعی فعال و ظرفیت بیشتر برای شکل‏دادن به عقاید اعضای جامعه هستند 

)ابراهیمی و همکاران، 1394هـ.ش، ص 14-13(. 
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دولـت افغانسـتان )در دوره جمهـوری( و طالبـان بـه ‏طـور گسـترده از رسـانه‏های اجتماعی 

بـرای تبلیـغ و انتشـار حـوادث مربـوط بـه جنگ اسـتفاده می‏کردنـد. دولت توانایی سانسـور 

، هیچ محدودیتی برای  رسـانه‏های اجتماعی را نداشـت یا نمی‏خواسـت. به عبارت دیگر

رسـانه‏های آنلایـن و فعالیـت آنهـا در افغانسـتان در آن دوره وجـود نداشـت. هـر دو طـرف 

یـان اصلـی مطابقـت یـا تأییـد  متخاصـم اطلاعاتـی را منتشـر کرده‏انـد کـه بـا رسـانه‏های جر

نشـده اسـت. متخاصمـان تعـداد تلفاتـی را کـه ادعـا می‏کننـد بـه یکدیگـر وارد کرده‏انـد را 

 .)Bahar, 2020: 9( تبلیـغ می‏کننـد و بـرای پیشـبرد اهـداف موردنظـر خـود اغـراق می‏کننـد

از طرفـی هرکسـی کـه دسترسـی آسـانی بـه اسـتفاده از یـک پلتفـرم آنلایـن اجتماعـی دارد، 

می‏تواند اطلاعاتی از جمله اطلاعات نادرست و تبلیغات را منتشر کند. طالبان و دولت 

افغانستان در جایگاه طرف‏های متخاصم بدون هیچ محدودیتی برای مثال تأیید‏نکردن 

«، تخصص و زیرساخت‏های فناوری اطلاعاتی را منتشر می‏کنند  شخص ثالث یا »فیلتر

.)Bahar, 2020: 10( که توسط رسانه‏های اصلی پشتیبانی نمی‏شوند

تلحیل نمونه‏های پژوهش رب اساس مدل ون دایک

رکهننک‏دگان حلص هیئت ذما

کره‏کنندگان صلح به نمایندگی از دولت افغانستان در مذاکرات دوحه شرکت  هیئت مذا

کـرده بـود. در ایـن پژوهـش پسـت‏های فیس‏بـوک سـه تـن را تحلیل و بررسـی می‏شـود. معیار 

انتخـاب ایـن سـه تـن برای نمونۀ پژوهش، سـطح تحصیلات دانشـگاهی ایـن نمایندگان و 

کادمیک‏بودن مباحث متون منتشرشـده از سـوی آنها دربارۀ مذاکرات صلح اسـت. این  آ

. گفتنی اسـت  : محیی‏الدیـن مهـدی، محمدامیـن احمدی و خالد نور افـراد عبارت‏انـد از

ک‏هایی همچون قومیت، جنسـیت، مذهب و تخصص  نماینـدگان دولـت بـر اسـاس ملا
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انتخـاب شـده بودنـد. برخـی از ایـن افـراد حضـور فعال‏تـری در فضـای مجـازی داشـتند. 

ک انتخـاب نیـز بـر اسـاس شـناخت پژوهشـگران از جامعـه افغانسـتان و فعالیـت در  ملا

شبکه فیس‏بوک بود.

الف( نمونۀ 1

محیی‏الدین مهدی: وسط طلایی

»بی‏گمان یکی از اساسی‏ترین مسائل در گفتگوهای صلح دوحه، بحث دربارۀ چگونگی 

ی آیندۀ افغانسـتان خواهد بود. ضرورت بازنگری و بازسـازی  سـاختار نظام سیاسـی - ادار

كارامدی نظام از روى تجربه‏ای  ساختار نظام از دو مسئله سرچشمه می‏گیرد؛ نخست: نا

که از آغاز ایجاد آن تا امروز به کار گرفته شده است که منتقدان آن بخش بزرگی از احزاب 

یسیون  و شخصیت‏های مطرح سیاسی کشور را تشکیل می‏دهد. عمده‏ترین خواست اپوز

کـه از دولـت  درون نظـام، تغییـر ایـن سـاختار بـوده اسـت. در هیئـت بیسـت‏ویک نفـری 

کـرات صلـح نمایندگـی می‏کننـد، بیشـتر آنـان خواهـان تغییـر سـاختار  افغانسـتان در مذا

یـت” بـه معنـای انتخابی‏بـودن زمامداران  نظام‏انـد؛ یعنـى هیئـت دولـت در اصـل “جمهور

اتفاق‏نظر دارند.

دوم: یکـی از نتایجـی کـه از فراینـد مذاکـره و صلـح بـا طالبـان حاصـل می‏شـود، شـرکت آنـان 

در اقتـدار سیاسـی از طریـق در‏دسـت‏گیری کرسـی‏ها و مقامـات دولتی در سـطوح مختلف 

خواهد بود. مكانیزم ورود طالبان در دولت، غیر از آن چیزی اسـت كه پیش‏ از این با برخى 

احزاب و جناح‏های سیاسـى به كار گرفته می‏شـد. آنان به داشـتن “سـهمیه” در دولت قانع 

نیسـتند، بلکـه خواهـان تغییـر سـاختار نظام‏اند؛ زیـرا از نظر طالبـان نیز نظام موجود نـاکارا و 

کیـد بـر اعـادۀ “امـارت اسلامی افغانسـتان” داشـتند،  معیـوب اسـت. طالبـان کـه همـواره تأ
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به‏تازگی چنین وانمود کرده‏اند که دیگر اصراری بر نام‏گذارى ندارند، بلکه می‏بایست شیوۀ 

گزینش زمامدار اسلامى باشـد. پس می‏توان خواسـت‏های گفتگوکننده‏ها را از نظر ماهوی 

دربردارندۀ دو مسئله دانست: جمهور‏ىخواهان و امارت‏خواهان«.

تفسـیر سـادۀ ایـن اصطلاحـات ایـن اسـت کـه جمهوریـت، یعنـی نظامـی کـه رأس نظـام یـا 

« با آرای مردم )همگان( تعیین گردد؛ اما امارت یعنی نظامی که رأس نظام یا  »رئیس‏جمهور

»امیرالمؤمنین« با آرای جمع محدود انتخاب می‏شود که به »اهل حل و عقد« مشهور است.

از جمـع جمهوری‏خواهـان، برخـی‏ شـیوۀ انتخاب رئیس‏جمهـور از طریق انتخابات عمومی 

یـخ اسلام می‏داننـد که »اصل بیعت« خوانده می‏شـود. آنان  را موافـق بـا یکـی از آموزه‏هـای تار

اسـتدلال می‏کننـد خلیفـۀ اول بـا همیـن شـیوه در سـقیفۀ بنی‏سـاعده انتخـاب شـد و رونـد 

بیعت‏گیری از فرد‏فرد مسلمانان چند روز ادامه یافت. اما امارت‏خواهان به برهۀ دیگرِ همان 

تاریخ، یعنی انتخاب خلیفۀ سـوم از طریق شـورای شـش‏نفری اسـتناد می‏کنند که از سـوی 

خلیفۀ دوم برگزیده شده بودند. شاید این اولین بار بوده باشد که اصطلاح »اهل حل و عقد« 

کاربرد پیدا کرده است.

طالبان استدلال می‏کنند که در امر خطیر تعیین زعامت، رأی عوام کالانعام در کار نیست؛ 

این مهم باید با رأی خبر‏گان امت حل‏و‏فصل شود. در نشست قبلی دوحه یکی از مقامات 

طالبـان از مـن پرسـید: آیـا رأی شـما بـا رأی آن مـرد پـودری کـه از چریـدن روی آشـغال‏ها امـرار 

معاش می‏کند، برابر است؛ اصولاً آیا رأى به معناى فكر و عقیده است یا آن كاغذ‏پاره‏ای که 

به صندوق انداخته می‏شود؟!

درخـور ذکـر اسـت کـه هـر دو روایـت پیش‏گفتـه، موافـق بـه برداشـت فرقه‏هـای اهل‏سـنت 

یخ و سیر آمده است. پیروان مذاهب دیگر تعیین خلیفه را  است که در کتب معتبر توار

از طریق وصیت بر جانشینی پیامبر و امامان می‏دانند. اما امروزه در جهان اسلام گزینش 
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ى دارنـد - به‏ناچـار بـه یکـی از دو شـیوۀ  رئیس‏جمهـور - در کشـورهایی كـه نظـام جمهـور

کستان و  ی انتخابات عمومی یا انتخاب از سوی پارلمان. پا ذیل انجام می‏گیرد: راه‏انداز

برخی از کشـورهای دیگر شـیوۀ دوم را برگزیده‏اند. اشـخاص واجد شـرایط از سوی احزاب 

سیاسـی بـه پارلمـان معرفـی می‏شـوند؛ پارلمان )شـامل هـر دو مجلس و شـوراهای ایالتی( 

ینـد؛ در‏حالی‏کـه در ایـران  بـا رأی خویـش یکـی از آنـان را بـه عنـوان رئیس‏جمهـور برمی‏گز

ی از سـوی شـورای خبـرگانِ  یاسـت‏جمهور صلاحیـت اشـخاص بـرای نامـزدی بـه مقـام ر

کثریت به  نظـام تأییـد می‏گـردد، وانگهـی یکـی از آنـان از طریـق انتخابـات عمومی بـا رأی ا

این مقام دست می‏یابد. شیوه‏ای که کشور ایران به آن تمسک می‏جوید، به اصل »ولایت 

فقیه« برمی‏گردد.

امـا شـیوۀ کـه زعیـم از سـوی پارلمـان یـا شـورا انتخـاب می‏گـردد، منطبـق بـه چیـزی اسـت کـه 

تحریک‏طالبـان خواهـان آن‏انـد؛ چراکـه اعضـای شـورا عمومـا با رأى مـردم در یـك انتخابات 

شـفاف برگزیـده خواهنـد شـد و بی‏تردیـد شـامل نخبه‏هـا و علمـاى امـت خواهنـد بـود. اگر از 

صورت‏پرستى و شكلیات ظاهرى بگذریم، پارلمان یا شوراى اسلامى یعنى همان »شورای 

اهـل حـل و عقـد«. اشـکالی کـه باقـی می‏ماند، چگونگی رعایت شـفافیت در شـیوۀ گزینش 

اعضـای شوراسـت کـه البتـه امـری سـهل اسـت و به اسـتخدام نظام مطلـوب انتخاباتی و به 

ک و شفاف زمامدار منوط می‏گردد. ارادۀ پا

دو ‏نکتـۀ درخـور ذکـر بـرای تکمیـل ایـن طـرح، یکـی اعتـراف بـه حـق احـزاب و حزبی‏کـردن 

انتخابـات اسـت کـه فقـط از همیـن طریـق می‏تـوان تحریک‏طالبـان و دیگر احزاب سیاسـی 

، انتخابات بدون احزاب فریبی است که افغانستان  را شامل نظام کشور کرد. از سوی دیگر

طـی دو دهـۀ پسـین تجربـه کـرده اسـت. دیگری بازبینی تقسـیمات ملکی کشـور اسـت؛ زیرا 

تقسـیم کشـور بـه ۳۴ ولایـت، نـه مبنـای فرهنگـی دارد و نـه اقتصـادی. ایـن تقسـیمات بنـا بـر 
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تی افزودند. منطقی این است که کشور  ملحوظات سیاسی به وجود آمدند و به تورم تشكیلا

بـه هفـت ایالـت اداری و پایتخـت تقسـیم گـردد. ایالات باید دارای پارلمان ایالتی باشـند که 

صلاحیـت قانون‏گـذاری بـرای ایالـت و صلاحیـت گزینـش مسـئولان اداری ایالـت را داشـته 

باشند. اعضای این پارلمان‏ها در جنب شورای ملی‏اسلامی، دارای حق اشتراك در انتخاب 

زعیم یا رئیس‏جمهور خواهند بود. این نظام را می‏توان »دولت اسلامی افغانستان« نامید.

1.  واژگان

ک و  ک و شفاف، بازسازی، انتخابات شفاف، شفافیت در شیوۀ گزینش، ارادۀ پا مثبت: پا

؛ شفاف زمامدار

منفی: ناكارا بودن.

2. ارفاد و نهادهای رطمح‏شده در تمن و نگرش تمن در ربارب آنها )مثبت و یفنم(

سیاسـی  مطـرح  شـخصیت‏های  و  احـزاب  نظـام،  سـاختار  بازسـازی  و  بازنگـری  مثبـت: 

، دولت افغانسـتان، هیئت دولت، جمهوریت، مقامات دولتی، احزاب و جناح‏های  کشـور

، اهل حل و عقد، جمهوری‏خواهان،  سیاسى، جمهور‏ىخواهان، جمهوریت، رئیس‏جمهور

خلیفۀ اول، فردفرد مسلمانان، شورای شش‏نفری، خبرگان امت، فرقه‏های اهل‏سنت، پیروان 

، پیامبر و امامان، جهان اسلام، نظام جمهورى، پاکسـتان، احزاب سیاسـی،  مذاهب دیگر

پارلمان، مجلس و شوراهای ایالتی، شورای خبرگان، علماى امت، شوراى اسلامى، شورای 

ملی - ‏اسلامی، دولت اسلامی افغانستان؛

یسـیون درون نظـام، طالبـان، امـارت اسلامی افغانسـتان،  منفـی: ناكارابـودن ایـن نظـام، اپوز

، مرد پودری، تحریک‏طالبان. امارت‏خواهان، امیرالمؤمنین، امر خطیر
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3. قطبنب‏دی یا غیرسازی )ارزش‏های ستنمب به »خود« و » دیگری«(

ارزش‏های منتسب به خود: ناكارابودن این نظام، اقتدار سیاسی، گزینش زمامدار اسلامى، 

جمهور‏ىخواهان، شفافیت در شیوۀ گزینش؛

، امارت‏خواهان، صورت‏پرستی و شكلیات ظاهرى. ارزش‏های منتسب به دیگری: امر خطیر

4. اسنتاد یا ذرک شواهد در تمن 

هیئت بیست‏ویک نفری، سقیفۀ بنی‏ساعده، شورای شش‏نفره.

5. پیشرف‏ض

- یکی از اساسـی‏ترین مسـائل در گفتگوهای صلح دوحه، بحث دربارۀ چگونگی سـاختار 

نظام سیاسی - اداری آیندۀ افغانستان خواهد بود.

- یکی از نتایجی که از فرایند مذاکره و صلح با طالبان حاصل می‏شود، شرکت آنان در اقتدار 

سیاسی از طریق در دست‏گیری کرسی‏ها و مقامات دولتی در سطوح مختلف خواهد بود.

- انتخابات بدون احزاب، فریبی است که ما طی دو دهۀ پسین تجربه کردیم.

6. دلا‏تلهای ضمین تمن ) تلقین و تدایع(

تلقین: در پاراگراف دوم )نخست ناكارا‏بودن این نظام از روى تجربه‏ای که از آغاز ایجاد آن تا 

امروز به کار گرفته ‏شده است و منتقدان آن بخش بزرگی از احزاب و شخصیت‏های مطرح 

سیاسـی کشـور را تشـکیل می‏دهـد. عمده‏تریـن خواسـت اپوزیسـیون درون نظـام، تغییـر این 

کارامدبودن نظام با استناد به ادعای احزاب و اپوزیسون‏ها  ساختار بوده است ...(؛ تلقین نا

برای طرح نقشه ایالتی و پیشنهادی خویش؛

تداعـی: »مكانیـزم ورود طالبـان در دولـت، غیـر از آنـى اسـت كـه پیـش از ایـن بـا برخـى از 
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احـزاب و جناح‏هـای سیاسـى بـه كار گرفتـه شـد. آنـان به داشـتن “سـهمیه” در دولت قانع 

کارا  نیسـتند، آنـان خواهـان تغییـر سـاختار نظام‏انـد؛ زیـرا از نظـر طالبـان نیز نظام موجـود نا

کـه برخـی  کـه طالبـان بـا آن روش  و معیـوب اسـت«. متـن می‏کوشـد بـا بیـان ایـن موضـوع 

احزاب قبلی در قدرت سـهیم شـدند، حاضر نیسـتند در دولت سـهم داشـتنه باشـند، اولاً 

کارآمـدی نظـام جمهـوری اسلامی را بـه مخاطـب تداعـی می‏کنـد و دیگـر اینکـه بـه گونـه  نا

ضمنی از سهیم‏شدن حزب اسلامی در قدرت بحث می‏کند و اینکه حکمت‏یار یکی از 

مخالفان دولت در طول چند سال و رئیس حزب اسلامی با سهیم‏شدن در نظام و مذاکره 

توانستند اختلاف‏ها را کنار بگذارند. 

7. گزاره‏های اساسی تمن

- یکی از اساسی‏ترین مسائل در گفتگوهای صلح دوحه، بحث بر چگونگی ساختار نظام 

سیاسی - اداری آیندۀ افغانستان خواهد بود. 

- در جمع هیئت بیسـت‏ویک نفری که از دولت افغانسـتان در مذاکرات صلح نمایندگی 

می‏کنند، اکثریتشان خواهان تغییر ساختار نظام‏اند.

- مکانیسـم ورود طالبـان در دولـت، غیـر از آنـى اسـت كـه پیـش‏از ایـن بـا برخـى از احـزاب و 

جناح‏های سیاسى به كار گرفته شد. آنان به داشتن »سهمیه« در دولت قانع نیستند؛ آنان 

خواهان تغییر ساختار نظام‏اند.

دانسـت:  مقولـه  دو  شـامل  ماهـوی  ازنظـر  را  گفتگوکننده‏هـا  خواسـت‏های  می‏تـوان   -

جمهور‏ىخواهان و امارت‏خواهان.

یـخ، بـه انتخـاب خلیفـۀ سـوم از طریـق شـورای  - امارت‏خواهـان بـه برهـۀ دیگـرِ همـان تار

شش‏نفری - که توسط خلیفۀ دوم برگزیده شده بودند - استناد می‏کنند.

- تقسیم کشور به ۳۴ ولایت، نه مبنای فرهنگی دارد و نه مبنای اقتصادی.
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ب( نمونۀ 2

محیی‏الدین مهدی

»قابـل توجـه حکومـت افغانسـتان: چنیـن می‏نمایـد کـه طالبـان تـا توانایی دفاعـی حکومت 

افغانسـتان بـدون حمایـت خارجـی را نیازماینـد، بـه صلـح تـن نخواهنـد داد. حكومـت بـا 

دست‏برداشـتن از یکه‏تازی و با پذیرفتن طرح‏ها و خواسـت‏های مؤتلفین خویش، می‏تواند 

همان توانایى دفاعى لازم را حاصل نماید. خلاصۀ توحید‏شـدۀ آن طرح‏ها، تأسـیس دولت 

موقت با شرایط و مواصفات و وظایفی‏ است که در آن گنجانیده شده است«.

1. واژگان

مثبت: صلح، توحید؛

منفی: متن واژه منفی ندارد.

2. ارفاد و نهادهای رطمح‏شده در تمن و نگرش تمن در ربارب آنها )مثبت و یفنم(

مثبت: حکومت افغانستان، خارجی، مؤتلفین، دولت موقت؛

منفی: طالبان.

3. قطبنب‏دی یا غیرسازی )ارزش‏های ستنمب به »خود« و » دیگری«(

ارزش‏های منتسب به خود: حکومت افغانستان بدون حمایت خارجی، یکه‏تازی؛

ارزش‏های منتسب به دیگری: ندارد.

4. اسنتاد یا ذرک شواهد در تمن 

مؤتلفین، افغانستان بدون حمایت خارجی. 
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5. پیشرف‏ض

ـ طالبان تا توانایی دفاعی حکومت افغانستان بدون حمایت خارجی را نیازمایند، به صلح 

تن نخواهند داد.

6. دلا‏تلهای ضمین تمن ) تلقین و تدایع(

تلقیـن: در پاراگـراف اول متـن می‏کوشـد بـه مخاطب تن‏ندادن گروه طالبان به صلح را نشـان 

دهد و با استناد به این موضوع که طالبان تا توانایی دفاعی نظامی افغانستان بدون حمایت 

خارجی‏ها را نیازموده باشند، از طریق مذاکره به حل‏وفصل مسالمت‏آمیز بحران افغانستان 

تن نمی‏دهد.

تداعی: در پاراگراف دوم متن با متهم‏کردن دولت به یکه‏تازی، می‏خواهد به مخاطب تداعی 

کند که دولت با پذیرفتن طرح پیشـنهادی می‏تواند توانایی دفاعی خود را بالا ببرد و یکی از 

موارد پیشنهادی در این طرح‏ها، دولت موقت است.

7. گزاره‏های اساسی تمن

- طالبان تا توانایی دفاعی حکومت افغانستان بدون حمایت خارجی را نیازماید، به صلح 

تن نخواهند داد. 

- حكومـت بـا دست‏برداشـتن از یکه‏تـازی و بـا پذیرفتـن طرح‏هـا و خواسـت‏هاى مؤتلفیـن 

خویش، م‏ىتواند همان توانایى دفاعى لازم را حاصل نماید.

- تأسیس دولت موقت با شرایط و مواصفات و وظایفی‏ است که در آن گنجانیده شده است. 

ج( نمونۀ 3

محمدامین احمدی
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»صلح فراتر از نبود جنگ و زد‏و‏خورد فیزیکی است. صلح وقتی به وجود می‏آید که منازعات 

اجتماعی حل شـده باشـد. لذا تسـلط طالبان بر شـهرهای افغانستان، صلح نیاورده است؛ 

چـون نه‏تنهـا بـه حـل منازعـه نینجامیـده اسـت، بلکه منازعـه افغانسـتان را که از نـوع منازعه 

دوامدار اجتماعی شدت بخشیده است«.

1. واژگان

مثبت: صلح؛

منفی: جنگ، زد‏و‏خورد فزیکی، منازعه، منازعات اجتماعی و منازعه دومدار اجتماعی.

2. ارفاد و نهادهای رطمح شده در تمن و نگرش تمن در ربارب آنها )مثبت و یفنم(

منفی: طالبان.

3. قطبنب‏دی یا غیرسازی )ارزش‏های سنمب به »خود« و » دیگری«(

متن قطب‏بندی و غیرسازی ندارد.

4. اسنتاد یا ذرک شواهد در تمن 

متن دارای استناد و ذکر شواهد نیست.

5. پیشرف‏ض

- صلح وقتی به وجود می‏آید که منازعات اجتماعی حل شده باشد.

- تسلط طالبان بر شهرهای افغانستان، صلح نیاورده است.
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6. دلا‏تلهای ضمین تمن )تلقین و تدایع(

تلقین: متن می‏کوشد تسلط حکومت طالبان بر شهرهای افغانستان را ناکارآمد جلوه دهد.

تداعی: متن در ابتدا با تعریف صلح و اینکه صلح فراتر از جنگ و زد‏و‏خورد فیزیکی است، 

می‏خواهـد ناکامـی طالبـان را بـه مخاطـب تداعـی کنـد و بـا اشـاره بـه این موضوع کـه طالبان 

نه‏تنها به حل منازعه کمکی نکرده است، بلکه منازعه را شدت بخشیده و باعث تداوم آن 

گردیده است، به صحت و سقم ادعای خویش اعتبار بخشیده است.

7. گزاره‏های اساسی تمن

- تسلط طالبان بر شهرهای افغانستان، صلح نیاورده است.

- با تسلط طالبان، منازعه افغانستان شدت گرفته است.

د( نمونۀ 4

محمد‏امین احمدی

»طالبان و جهان 

مشـکل اصلـی کشـورهای غربـی بـا طالبـان این اسـت که آنـان به لحـاظ امنیتـی )ارتباط با 

تروریزم بین‏المللی( به حکومت تحت رهبری طالبان اعتماد نمی‏توانند، آنها می‏خواستند 

در نتیجۀ صلح، طالبان بخشی از یک سیستم باشند نه مالک آن و اکنون طالبان مالک 

ک تبدیل شـده اسـت.  سیسـتم اسـت. ایـن واقعیـت بـرای جهـان بـه یـک کابـوس وحشـتنا

لـذا بـه ایـن زودی افغانسـتان تحـت رهبـری طالبـان از تحریـم و انـزوا خـارج نخواهـد شـد. 

دقیقـا بـه همیـن دلیـل کمک‏هـای بشردوسـتانه را بـه منظـور مقابله با بحران انسـانی ناشـی 

از سـقوط و تحریـم، بـه عنـوان یـک برنامـه اصلـی بـرای افغانسـتان، روی دسـت گرفته‏انـد. 
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به‏رسمیت‏شناختن طالبان لزوماً به معنای خروج افغانستان از انزوا نیست. البته طالبان 

کستان نیز اهرم‏هایی در دست دارند که به عنوان واقعیت صحنه افغانستان و کنترل  و پا

یسـم مطـرح می‏کننـد و می‏خواهنـد بـا اسـتفاده از آنها غـرب را متقاعد بـه قبول طالبان  ترور

یسم مبارزه می‏کنند، به طالبان  کنند؛ اما غربی‏‏ها می‏گویند با استفاده از تکنولوژی با ترور

باج نمی‏دهند. ببینیم چه می‏شود؟«.

1. واژگان

مثبت: صلح؛

ک، سقوط، تحریم، باج. منفی: کابوس، حشتنا

2. ارفاد و نهادهای رطمح‏شده در تمن و نگرش تمن در ربارب آنها )مثبت و یفنم(

مثبت: جهان، کشورهای غربی، افغانستان، غربی‏‏ها، غرب؛

منفی: طالبان، تروریزم بین‏المللی، حکومت تحت رهبری طالبان، افغانستان تحت رهبری 

طالبان، پاکستان، تروریسم.

3. قطبنب‏دی یا غیرسازی )ارزش‏های ستنمب به »خود« و » دیگری«(

ارزش‏های منتسب به خود: کمک‏های بشردوستانه؛

ک، تحریـم و انـزوا، بحـران انسـانی ناشـی از  ارزش‏هـای منتسـب بـه دیگـری: کابـوس وحشـتنا

سقوط و تحریم.

4. اسنتاد یا ذرک شواهد در تمن 

تروریزم بین‏المللی، غربی‏‏ها.
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5. پیشرف‏ض

- مشـکل اصلـی کشـورهای غربـی بـا طالبـان ایـن اسـت که آنان بـه لحاظ امنیتـی )ارتباط با 

تروریزم بین‏المللی( به حکومت تحت رهبری طالبان اعتماد نمی‏توانند.

- به این زودی افغانستان تحت رهبری طالبان از تحریم و انزوا خارج نخواهد شد.

- به‏رسمیت‏شناختن طالبان لزوماً به معنای خروج افغانستان از انزوا نیست.

6. دلا‏تلهای ضمین تمن )تلقین و تدایع(

تلقیـن: متـن می‏کوشـد ضمـن بیـان کمک‏هـای بشردوسـتانه به افغانسـتان این نکتـه را بیان 

کنـد کـه افغانسـتان همچنـان در یـک انـزوا طولانـی بـه سـر خواهـد بـرد؛ چـون آمریـکا و جهـان 

کـه  آمـادۀ به‏رسمیت‏شـناختن طالبـان نیسـت و نویسـنده بـه ایـن موضـوع اشـاره می‏کنـد 

حتـی به‏رسمیت‏شـناختن طالبـان بـه معنای خروج افغانسـتان از انزوا نیسـت؛ چـون آمریکا 

می‏خواست طالبان بخشی از نظام باشد نه مالک آن.

در پاراگـراف آخـر متـن بـا اشـاره بـه این موضوع )غربی‏‏ها می‏گویند با اسـتفاده از تکنولوژی با 

تروریسـم مبـارزه می‏کننـد، بـه طالبان باج نمی‏دهنـد( اولاً تلقین می‏کند که غربی‏ها و آمریکا 

یسم در پیش خواهد گرفت و طالبان باج نمی‏دهند؛ یعنی  روش جدیدی برای مبارزه با ترور

برخلاف حکومـت قبـل، اگـر طالبان حکومتی تشـکیل بدهد، از کمک‏هـای مالی و نظامی 

خارجی خبری نیست. ثانیاً به گونۀ ضمنی طالبان را یک گروه تروریست خطاب می‏کند.

تداعـی: متـن در پاراگـراف اول بـا اشـاره بـه مسـئلۀ تروریـزم بین‏المللـی و وحشـت جهـان از 

به‏قدرت‏رسیدن طالبان، می‏خواهد به مخاطب این مسئله را تداعی کند که به‏قدرت‏رسیدن 

طالبـان بـا تاریخچـه‏ا‏ی کـه دارد، بـرای جهـان هـم تبدیـل بـه کابوس و وحشـت شـده اسـت و 

ایـن مسـئله بـه گونـۀ ضمنـی ایـن مطلب را می‏رسـاند کـه پایـداری و ثبات حکومـت طالبان 

همچنان متزلزل است.
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7. گزاره‏های اساسی تمن

- مشـکل اصلـی کشـورهای غربـی بـا طالبـان ایـن اسـت که آنان بـه لحاظ امنیتـی )ارتباط با 

تروریزم بین‏المللی( به حکومت تحت رهبری طالبان اعتماد نمی‏توانند.

- غربی‏ها می‏خواستند در نتیجۀ صلح، طالبان بخشی از یک سیستم باشند نه مالک آن 

و اکنون طالبان مالک سیستم است.

- غربی‏‏ها می‏گویند با استفاده از تکنولوژی با تروریسم مبارزه می‏کنند، به طالبان باج نمی‏دهند.

هـ( نمونۀ 5

خالد نور

»امروز مذاکرات صلح ‏افغانستان در شهر دوحه قطر رسماً افتتاح شد. این روز تاریخی را به فال 

نیک گرفته، امیدواریم آغازی باشد به ختم چندین دهه جنگ در افغانستان. تیم مذاکره‏کننده 

جمهوری اسلامی افغانستان با برنامۀ مشخص و ملی وارد گفتگو‏های صلح شده است و با 

تمـام تـوان تلاش می‏کنـد بـه منظور رسـیدن بـه این کار خیـر و مقدس قدم‏های اسـتوار بـردارد. 

پیام‏هـای جامعـه جهانـی نیـز امیدوارکننـده بود و نشـان داد که عزم راسـخ و حمایت گسـترده 

جهانی برای یک افغانسـتان باثبات و دموکراتیک وجود دارد. خواسـت همۀ شـهروندان کشـور 

صلح است و امیدوارم تحریک طالبان به این خواست جمعی مردم افغانستان تمکین کنند. 

به امید‏ این‏که این راه سخت، به یک پایان قناعت‏بخش و با عزت برای مردم افغانستان برسد«.

1. واژگان

، مقدس، امیدوارکننده، عزم راسـخ، باثبـات، دموکراتیک، پایان  مثبـت: فـال نیـک، کار خیر

قناعت‏بخش و باعزت؛

منفی: جنگ، تحریک، راه سخت.
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2. ارفاد و نهادهای رطمح‏شده در تمن و نگرش تمن در ربارب آنها )مثبت و یفنم(

 ، مثبت: تیم مذاکره‏کننده جمهوری اسلامی افغانستان، مردم افغانستان، شهروندان کشور

جامعه جهانی؛

منفی: تحریک طالبان.

3. قطبنب‏دی یا غیرسازی )ارزش‏های ستنمب به »خود« و » دیگری«(

ارزش‏هـای منتسـب بـه خـود: افغانسـتان باثبـات و دموکراتیـک، برنامه مشـخص و ملی، کار 

خیر و مقدس؛

ارزش‏های منتسب به دیگری: تحریک طالبان.

4. اسنتاد یا ذرک شواهد در تمن 

. جامعۀ جهانی، شهروندان کشور

5. پیشرف‏ض

یم آغازی باشد به ختم چندین دهه جنگ در افغانستان. - امیدوار

- خواست همۀ شهروندان کشور صلح است.

- امیدوارم تحریک طالبان به این خواست جمعی مردم افغانستان تمکین کنند.

- به امید‏ اینکه این راه سخت، به یک پایان قناعت‏بخش و باعزت برای مردم افغانستان برسد.

6. دلا‏تلهای ضمین تمن )تلقین و تدایع(

تلقین: متن می‏کوشد برنامه‏های تیم مذاکره‏کننده جمهوری اسلامی افغانستان را مشخص 

و ملی جلوه دهد و از این طریق اقدام به مذاکره با طالبان را کار خیر و مقدس تلقی کند.
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تداعـی: متـن می‏کوشـد ضمـن بی‏اعتمـادی مـردم افغانسـتان بـه جامعـۀ جهانـی، پیام‏هـای 

جامعـه جهانـی را امیدوارکننـده معرفـی کنـد و اینکـه حمایـت گسـتردۀ جهانـی بـرای یـک 

افغانستان باثبات و دموکراتیک وجود دارد.

7. گزاره‏های اساسی تمن

- مذاکرات صلح ‏افغانستان در شهر دوحه قطر به طور رسمی افتتاح شد.

- تیم مذاکره‏کننده جمهوری اسلامی افغانستان با برنامه مشخص و ملی وارد گفتگو‏های 

صلح شده است.

- پیام‏های جامعه جهانی نیز امیدوارکننده بود.

و( نمونۀ 6

خالد نور

»خونریزی در شـرایط “صلح‏خواهی” اقدامی ناپسـند اسـت. درحالی‏که جمهوری اسلامی 

افغانستان، احزاب سیاسی و عموم ملت بزرگ و رنج‏دیدۀ میهن صلح می‏خواهند و در پی‏ 

آشتی و مصالحه‏اند، اما با تأسف شاهد هستیم كه مخالفان با تشدید جنگ و خشونت به 

این اعتماد و صلح‏خواهی ملی آسـیب می‏زنند. فاجعه دیشـب تخار و بی‏جا‏شـدن هزاران 

خانواده هلمندی در نتیجۀ حمله گروهی طالبان و افزایش خشـونت‏ها در سراسـر کشـور با 

“اهـداف صلح‏جویانـه” بـه هیچ‏وجـه متناسـب نیسـت‏. در ایـن میـان شـهادت آمـر امنیـت 

فرماندهی پولیس تخار و شماری زیادی از سربازان قهرمان نیرو‏های امنیتی، به‏شدت همۀ 

ما را اندوهگین ساخته است؛ از‏‏این‏روی ضمن نکوهش این اقدامات ضد بشری و مغایر با 

پروسه صلح‏سازی، با همۀ خانواده شهدا از تخارستان تا هلمند ابراز همدردی می‏نماییم و 

برای همۀ شهدای‏ مظلوم وطن از خداوند بهشت برین آرزو داریم«.
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1.  واژگان

مثبت: آشتی، مصالحه؛ 

منفی: ناپسند، رنج‏دیده،‏ جنگ، خشونت، خونریزی، فاجعه.

2. ارفاد و نهادهای رطمح‏شده در تمن و نگرش تمن در ربارب آنها )مثبت و یفنم(

 ، کشــور ی اســامی افغانســتان، احــزاب، خانــواده هلمنــدی، سراســر  مثبــت: جمهــور

، خانــواده شــهدا، تخارســتان تــا هلمنــد، شــهدای‏  آمــر امنیــت فرماندهــی پولیــس تخــار

ــن؛ ــوم وط مظل

منفی: مخالفان، گروهی طالبان.

3. قطبنب‏دی یا غی‏رسازی )ارزش‏های ستنمب به »خود« و » دیگری«(

ارزش‏هـای منتسـب بـه خـود: عمـوم ملت بـزرگ و رنج‏دیـده میهن، اهـداف صلح‏جویانه، 

شرایط »صلح‏خواهی«،‏ اعتماد و صلح‏خواهی ملی،‏ سربازان قهرمان نیروهای امنیتی؛

ارزش‏های منتسب به دیگری: اقدامات ضد بشری و مغایر با پروسه صلح‏سازی.

4. اسنتاد یا ذرک شواهد در تمن 

فاجعۀ دیشـب تخار و بی‏جا‏شـدن هزاران خانواده هلمندی، آمر امنیت فرماندهی پولیس 

، خانواده شهدا از تخارستان تا هلمند. تخار

5. پیشرف‏ض

- متن پیش‏فرضی ندارد.



6. دلا‏تلهای ضمین تمن )تلقین و تدایع(

گراف اول می‏کوشـد ضمن اشـاره به تشـدید جنگ و خشـونت در زمان  تلقین: متن در پارا

کـه بـه اعتمـاد و صلح‏خواهـی ملـی  گروهـی نشـان می‏دهـد  کـرات صلـح، طالبـان را  مذا

آسیب می‏زنند.

تداعـی: متـن بـا اشـاره بـه اینکـه حکومـت افغانسـتان و احـزاب سیاسـی خواهـان صلح‏انـد، 

می‏خواهـد بـه مخاطـب تداعـی کنـد کـه عملکـرد طالبـان در جریـان مذاکـرات بـا اهـداف 

صلح‏جویانه مغایرت دارد و به هیچ‏وجه متناسب صلح نیست.

7. گزاره های اساسی تمن

- خونریزی در شرایط »صلح‏خواهی« اقدامی ناپسند است

- فاجعـۀ تخـار و بی‏جا‏شـدن هـزاران خانـواده هلمنـدی در نتیجـۀ حملـه گروهـی طالبـان و 

افزایش خشونت‏ها در سراسر کشور با »اهداف صلح‏جویانه« به هیچ‏وجه متناسب نیست‏.

رکهننک‏دگان حلص تلحیل پ‏تسهای فیب‏سوک هیئت ذما

در این بخش پس از به‏دست‏آوردن اطلاعات و مقوله‏های گفتمانی متن، به پاسخ پرسش 

اصلـی پژوهـش یعنـی »مذاکـرات صلـح افغانسـتان در رسـانۀ اجتماعـی فیس‏بـوک چگونـه 

بازنمایی می شود؟« پرداخته می شود.

از تحلیـل مقوله‏هـای گفتمانـی استخراج‏شـده از بررسـی متـن شـش پسـت از حسـاب‏های 

کاربـری سـه تـن از هیئـت مذاکره‏کننـدگان صلح چنین به دسـت می‏آید کـه این نمایندگان 

در چینـش و انسـجام واژگانـی، موضعـی و کلـی خـود، مهم‏تریـن مؤلفه‏هـای مذاکرات صلح 

افغانسـتان را این‏گونـه مفهوم‏پـردازی می‏کننـد: بازسـازی، انتخابـات شـفاف، شـفافیت در 

، بازنگری و بازسازی ساختار نظام، ناكارابودن این  ک و شفاف زمامدار شیوۀ گزینش، ارادۀ پا
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نظام، گزینش زمامدار اسلامى، ساختار نظام سیاسی - اداری آیندۀ افغانستان، افغانستان 

، حکومـت تحـت  بـدون حمایـت خارجـی، ختـم منازعـات اجتماعـی و منازعـه دوامـدار

ک، تحریم و انزوا، بحران  رهبری طالبان، افغانسـتان تحت رهبری طالبان، کابوس وحشـتنا

، مقـدس، امیدوارکننـده، عزم راسـخ،  انسـانی ناشـی از سـقوط و تحریـم، فـال نیـک، کار خیـر

باثبات، دموکراتیک، پایان قناعت‏بخش و باعزت، افغانستان باثبات و دموکراتیک، برنامۀ 

مشـخص و ملی، آشـتی، مصالحه، اهداف صلح‏جویانه، شـرایط »صلح‏خواهی«،‏ اعتماد و 

صلح‏خواهی ملی،‏ سربازان قهرمان نیروهای امنیتی.

از میان این سه، متن‏های منتشرشده از سوی محیی‏الدین مهدی بیشتر به بازنگری و بازسازی 

ساختار نظام می‏پردازد و از نظر ایشان آنچه در مذاکرات صلح با طالبان باید به بحث گرفته 

شود، چگونگی ساختار نظام سیاسی - اداری آیندۀ افغانستان است. او در قطب‏بندی خود 

دو گروه را از هم متمایز می‏کند؛ یکی جمهوری‏خواهان و دیگری امارت‏خواهان و برای هر کدام 

ک‏هـا و معیارهایـی را معرفـی کنـد؛ از جمله انتخابات که به نظر ایشـان جمهوری‏خواهان  ملا

شـیوۀ انتخـاب رئیس‏جمهـور از طریـق انتخابـات عمومـی را موافـق با یکـی از آموزه‏هـای تاریخ 

اسلام می‏دانند که »اصل بیعت« خوانده می‏شود. آنان استدلال می‏کنند خلیفۀ اول با همین 

شیوه در سقیفۀ بنی‏ساعده انتخاب شد و روند بیعت‏گیری از فرد‏فرد مسلمانان چند روز ادامه 

یافت. اما امارت‏خواهان به برهۀ دیگرِ همان تاریخ، یعنی انتخاب خلیفۀ سوم از طریق شورای 

شش‏نفری - که از سوی خلیفۀ دوم برگزیده شده بودند - استناد می‏کنند.

پست‏ها و صحبت‏های حساب‏های کاربری فیس‏بوک این سه تن از هیئت مذاکره‏کنندگان 

صلـح از مذاکـرات صلـح افغانسـتان بـا طالبـان، بازنمایـی یـک دسـتاورد موفـق و فرصـت 

یخی را برای حل منازعات دوامدار اجتماعی و بازنگری و بازسـازی سـاختار نظام دارد و  تار

از آن به عنوان کار خیر و ایجاد شرایط صلح‏خواهی برای رسیدن به یک افغانستان باثبات 

و دمکراتیک یاد می‏کند.
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در ادامه رویکردهای هیئت مذاکره‏کننده‏ها در قالب جدول نمایش داده شده است:

مؤلفه‏های 
کلیدی

خالد نورمحمدامین احمدیمحیی‏الدین مهدی

بازنمایی 
مذاکرات 

صلح

مذاکرات صلح فرصتی 
برای بازنگری ساختار 
نظام سیاسی و حل 

منازعات اجتماعی است

صلح فراتر از نبود جنگ 
و خشونت فیزیکی، 

کید بر حل منازعات  تأ
اجتماعی

مذاکرات صلح به‏عنوان فرصتی 
تاریخی برای پایان جنگ و ایجاد 

ثبات.

ساختار 
نظام 

سیاسی

کید بر بازنگری و  تأ
بازسازی ساختار 
نظام، تفاوت‏های 

جمهوری‏خواهان و 
امارت‏خواهان

کید بر لزوم حل  تأ
منازعات اجتماعی برای 
دستیابی به صلح پایدار

کید بر برنامه‏های مشخص و  تأ
ملی برای دستیابی به صلح.

نگرش به 
طالبان

طالبان در جایگاه طرف 
کید بر خواست  مذاکره، تأ

آنها برای تغییر ساختار 
نظام

طالبان مانع صلح، 
کید بر تشدید منازعات  تأ

اجتماعی توسط طالبان

کید  طالبان به‏عنوان مانع صلح؛ تأ
بر خشونت‏های طالبان در جریان 

مذاکرات.

نقش 
جامعۀ 
جهانی

کید بر لزوم حمایت  تأ
جامعۀ جهانی برای ایجاد 

ثبات در افغانستان

کید بر نگرانی‏های  تأ
امنیتی کشورهای غربی 

در برابر طالبان

کید بر حمایت جامعۀ جهانی از  تأ
صلح و ثبات در افغانستان

خشونت و 
منازعات

کید بر ناکارآمدی نظام  تأ
فعلی و لزوم بازسازی 

ساختار سیاسی

کید بر تشدید منازعات  تأ
اجتماعی توسط طالبان و 
تأثیرات منفی آن بر زندگی 

مردم

کید بر خشونت‏های طالبان در  تأ
جریان مذاکرات و تأثیرات منفی 

آن بر صلح
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مؤلفه‏های 
کلیدی

خالد نورمحمدامین احمدیمحیی‏الدین مهدی

صلح 
پایدار

صلح با عنوان نتیجۀ 
بازنگری ساختار نظام و 

مشارکت سیاسی

صلح نتیجۀ حل 
منازعات اجتماعی و 

ایجاد ثبات

صلح نتیجۀ مذاکرات موفق و 
ایجاد شرایط صلح‏خواهی

امید به 
آینده

امید به آیندۀ افغانستان با 
بازسازی ساختار نظام و 

مشارکت سیاسی

امید به آیندۀ افغانستان با 
حل منازعات اجتماعی 

و ایجاد ثبات

امید به آیندۀ افغانستان با 
دستیابی به صلح و ثبات از طریق 

مذاکرات

بازنمایی 
کلی

مذاکرات صلح، فرصتی 
برای بازنگری ساختار 

نظام و مشارکت سیاسی 

مذاکرات صلح فرصتی 
برای حل منازعات 

اجتماعی و ایجاد ثبات

مذاکرات صلح فرصتی تاریخی 
برای پایان جنگ و ایجاد ثبات

نتیجه 

فیس‏بـوک و به‏کلـی رسـانه‏های اجتماعـی بیشـترین شـباهت را بـه جامعۀ انسـانی دارند و به 

فـرد امـکان برقـراری ارتبـاط بـا شـمار بسـیاری از افراد دیگـر را فـارغ از محدودیت‏هـای زمانی، 

سیاسـی، فرهنگی و اقتصادی می‏دهند. با توجه به اینکه شـبکه‏های اجتماعی را می‏توان 

همچـون زیرمجموعـه‏ای از جامعـه در نظـر گرفـت کـه افـراد در آن بـه نوعـی زندگـی مـوازی بـا 

زندگـی بیرونـی خـود در جامعـۀ واقعـی می‏پردازنـد و بـا افـراد دیگر ارتباط برقـرار می‏کنند، باید 

تصریـح کـرد کـه افـراد بـا حضـور در شـبکه‏های اجتماعـی و اسـتفاده از گونه‏هـای مختلـف 

رسـانه‏های اجتماعـی، از مزایـای حضـور در ایـن اجتمـاع مجـازی نظیـر حمایـت اطرافیـان 

یافـت اطلاعـات، عواطـف و احساسـات برخـوردار می‏شـود و بسـیاری از جوانـب زندگـی  در

واقعـی خـود را کـه نیازمنـد حضور فیزیکی افراد در کنار یکدیگر نیسـت، در این اجتماعات 

مجازی به دسـت می‏آورند. از طرفی بسـترهای رسـانه‏های اجتماعی فضاهایی هسـتند که 
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در آنهـا معنـای نمادهـا و ادعاهـا سـاخته، تفسـیر و شـکل می‏گیـرد. متخاصمـان بـا نگاهـی 

بـه اصطلاحـات یـا صفحـه هـای اصطلاحـی خـود همان‏طـور کـه روگان آنهـا را بیـان می‏کنـد، 

اطلاعات را در چارچوب‏های خاصی مطرح می‏نماید.

در مـورد بازنمایـی مذاکـرات صلـح در رسـانۀ اجتماعـی فیس‏بـوک، در مـورد طالبـان آنهـا 

کوشـیده‏اند خـود را در چارچـوب مجاهدیـن - جهـادی نشـان دهنـد؛ در‏حالی‏کـه دولـت بـا 

یسم، طالبان را تروریست و شورشی نشان می‏دهد و طالبان حکومت  استقرار چارچوب ترور

یم دست‏نشانده طبقه‏بندی کرد. کاربران رسانه‏های اجتماعی در مراحل  را به عنوان یک رژ

مختلف پروسـۀ صلح افغانسـتان نقش فعال و تأثیرگذاری داشـته اسـت و ازآنجا‏که رسـانه 

به‏مثابـۀ تلاقـی‏گاه قـدرت مـردم و قـدرت رسـمی یـا دولـت عمـل می‏کنـد، در پروسـه صلـح 

کاربـران فیس‏بـوک بـا بازنمایـی رویداد‏هـا، برجسته‏سـازی و قطب‏بنـدی یـا  افغانسـتان نیـز 

غیرسازی بسیاری از مسائل نقش زیادی در شکل‏گیری گفتمان صلح‏محور داشته است.

از تحلیل اطلاعات و متغیرهای متن و بررسـی یافته‏های پژوهش که در بخش قبل به شـکل 

تفصیلـی انجـام شـد، می‏تـوان نتیجـه گرفـت کـه هـر کـدام از نماینـدگان دولـت متناسـب بـا 

ایدئولوژی و منافع سیاسی خود مذاکرات صلح را بازنمایی کرده است. هر سه کوشیده‏اند با 

برجسته‏کردن افراد و نهادهای مسئول در مذاکرات صلح، چارچوب موردنظر خویش را مطرح 

کننـد. در ابتـدا واژگان کانونـی کـه هیئـت مذاکره‏کننـدگان صلـح در متـن پسـت‏های خویـش 

بـه کاربرده‏انـد، نـگاه مثبـت و خوش‏بینانـه بـه مذاکـرات صلـح اسـت تـا جایی کـه خالد نـور از 

مذاکرات صلح با عنوان کار خیر و مقدس یاد می‏کند و این مذاکرات را مسیر رسیدن به یک 

افغانستان باثبات و دمکراتیک می‏داند؛ همچنین محیی‏الدین مهدی در پست‏های خویش 

اساسـی‏ترین مسـائل در گفتگوهای صلح دوحه را بحث بر چگونگی سـاختار نظام سیاسی 

ادارۀ آیندۀ افغانسـتان می‏داند که نیازمند بازنگری و بازسـازی اسـت. هیئت مذاکره‏کنندگان 

صلـح حتـی در قطب‏بنـدی »خـودی« و »دیگـری« در جریـان مذاکرات، طالبـان را نه یک گروه 
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تروریست و بنیادگرا، بلکه جریان سیاسی مخالف دولت می‏داند که باید از راه گفتگو و مذاکره 

با آنها به توافق رسید و منازعات داخلی را حل کرد؛ اما بعد از حاکم‏شدن طالبان، این دیدگاه 

تغییر می‏یابد و محمد‏امین احمدی یکی از دلایل اعتماد‏نداشتن غرب و آمریکا به طالبان را 

مسئلۀ امنیتی )ارتباط با تروریسم بین‏المللی( می‏داند و می‏نویسد آمریکا می‏خواست طالبان 

بخشـی از یک سیسـتم یا نظام باشـد نه مالک آن و اکنون طالبان مالک سیسـتم اسـت و این 

خود برای جهان به کابوس و وحشت تبدیل شده است.
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